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 صحیح و أعم:
 

 :1مقدمه 

سنت اصولیون این است که بحث صحیح و اعم را در الفاظ عبادات مطرح می کنند و پس از پایان بحث در عبادات، 

 الفاظ معاملات را به طور مجزا مطرح می نمایند. ما هم در این بحث از ایشان تبعیت می کنیم.

 :2مقدمه 

رد الفاظ شرعی جاری است، می تواند در الفاظ عرفی )بدون توجه به اینکه بحث از صحیح و اعم همانطور که در مو

شارعی وجود دارد یا نه( هم مطرح شود. لکن نحوه طرح آن با نحوه طرح بحث در الفاظ شرعی متفاوت است در الفاظ 

ین ارع را تأممعنایی است که غرض ش»شرعی )حقایق شرعیه( این بحث مطرح است که معنایی را که شارع تصور کرده 

و یا اعم از آن است. امّا نحوه طرح بحث در الفاظ لغوی چنین است: واضع لغت معنایی را تصور کرده « می کند = صحیح

است و لفظ را برای آن قرار داده است، حال آیا آن معنا همان است که غرض عرف را تأمین می کند یا نه؟ مثلاً معنای 

ای آن وضع کرده ولی آیا این معنا همان است که غرض عرف را تأمین می کند و یا اعم ماشین را تصور کرده و لغت را بر

 از تأمین کننده غرض عرف است.

 :3مقدمه 

 مرحوم عراقی می نویسد:

 و الفاسد و منه لأعم أو الصحیح لخصوص الوضع هو انّما البحث عنوان في عرفت كما الخلاف مورد انّ»

 1«.منهم أحد يتوهمه لم بل كلماتهم من يعهد فلم الأولین للقولین قبالا دةالفاس لخصوص وضعها احتمال اما

 توضیح :

 در این است که آیا الفاظ شرعی وضع شده اند برای صحیح و یا برای اعم از صحیح و فاسد. بحث  (1

 هیچ کس احتمال نداده که الفاظ فقط برای فاسد وضع شده اند.امّا  (2

 نیز می نویسد:تسديد الاصول 

 2«المتسالم علیه عند كلا الفريقین ]قائلین به صحیح و قائلین به اعم[: أنّ أسامي العبادات موضوعة لمعني واحد أنّ»

 توضیح :

به اینکه یک بار وضع شده باشد برای  نیست، در الفاظ شرعی اشتراک لفظيمتسالم بین اصحاب آن است که  (1
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 صحیح و یک بار وضع شده باشد برای اعم.

 ی قطعاً نیست و یک معنی بیشتر موضوع له نیست یا صحیح و یا اعم.پس اشتراک لفظ (2

 :4مقدمه 

تردیدی نیست که آنچه شارع از ما می خواهد، نماز صحیح است ـ مثلاً ـ . پس مطلوب شارع بی تردید نماز صحیح 

نماز فاسد. پس بحث  است. امّا بحث در اینجا آن است که موضوع له صلوة آیا نماز صحیح است یا اعم از نماز صحیح و

در ما نحن فیه پیرامون موضوع له )یا به عبارتی تسمیه و یا به عبارتی مستعمل فیه( الفاظ عبادات است و نه پیرامون 

 «.مطلوب شارع»

  :5مقدمه 

 در اینکه عنوان بحث چیست، اختلافاتی وجود دارد. مرحوم آخوند صورت این مسئله را چنین مطرح می کنند:

 1«منها. للأعم أو الصحیحة لخصوص أسام العبادات ألفاظ أن في لخلافا وقع أنه»

 توضیح :

موضوع بحث آن است که آیا الفاظ عبادات، اسم هستند برای عبادات صحیحه و یا برای اعم از عبادات صحیحه 

 [2.در کلمات میرزای قمی و صاحب فصول هم مطرح بوده است« اسامي»: عنوان ما مي گويیمو غیر صحیحه. ]

 ؛ ایشان می نویسند:مخالف هستنداست که حضرت امام با اینکه موضوع بحث را چنین بدانیم،  اين درحالي

 ألفاظ بأنّ عنه يعبّر فقد: البحث هذا طرح في تعبیراتهم اختلفت: البحث عقد في كلماتهم اختلاف في: الأوُلى»

 لیس أنه عرفت من لما بالتعیّن الحاصل صاصالاخت فیخرج منها؟ الأعمّ أو للصحیحة موضوعة هي هل العبادات

 لها سامٍأ بأنها عنه يعبّر قد و .بالمناط إدخالها من بدّ فلا الباقلاني، مذهب و المجازيّة الاستعمالات عن فضلاً بوضعٍ،

 فیدخل ا؟ذ ام الشارع استعمال في الأصل بأنّ عنه يعبّر أن يمكن و. البقیّة دون فیه التعیّني الاختصاص فیدخل له، أو

 صداق،الم على المعنى تطبیق دعوى و له، وضع فیما استعمالاً كونه قوّينا من ما على بناءً المجاز حتىّ الجمیع فیه

 3«.ءبشي لیس علیه بناءً البحث إلغاء من يقال فما هذا؟ أو هذه ادّعاء هو الأصل هل: فیقال

 توضیح :

بحث را چنین مطرح کرده است: آیا الفاظ عبادات برای  [ئدو از جمله آنها مرحوم حائری در درر الفوا]مشهور  (1
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: مرحوم فاضل می نویسند که ما مي گويیم] 1عبادات صحیحه وضع شده یا برای اعم از صحیحه و غیر صحیحه.

 تا قبل از مرحوم آخوند عنوان بحث چنین بوده است در حالیکه چنین نسبتی کامل نیست[

بب کثرت استعمال اختصاص به یک معنی یافته اند ]آنچه مشهور وضع تعیّنی می آن الفاظی که به سطبق اين مبنا،  (2

می دانستند[ و هم چنین الفاظی « في حكم الوضع»نامند و امام و مرحوم اصفهانی آن را وضع نمی دانستند بلکه 

 که در کلام شارع مجازاً استعمال شده اند، از دایره بحث خارج می باشند.

بحث حقیقت شرعیه به مبنای باقلانی قائل شدیم ]صلوة در لغت یعنی دعا و شارع هم در همان معنی اگر در و هم چنین،  (3

نمی تواند موضوع له معنای لغوی باشد و لذا بحث از اینکه موضوع له « صحیح عند الشارع»آن را استعمال کرده است[ قطعاً 

 صحیح است یا اعم، نمی تواند مطرح شود.

این بحث شده است، تعبیر مرحوم آخوند است که می فرماید[ بحث در این است که آیا الفاظ عبادات،  تعبیر دیگری که برای] (4

 اسامی هستند برای صحیحه و یا برای اعم.

( داخل بحث می شود ولی الفاظ مجازی )چون قطعاً لفظ وضع تعیّنياختصاص حاصل از کثرت استعمال )طبق اين تعبیر،  (5

نیست( و از دایره بحث خارج هستند و هم چنین اگر به مبنای باقلانی قائل شدیم هم  مجازی اسم معنای صحیح شرعی

 صحیح شرعی نمی تواند مسمّای حقیقیت لغوی باشد.

اصل در استعمال شارع چیست؟ طبق این تعبیر همه مبانی داخل در بحث می شوند ]تعبیر سوم آن است كه بگويیم:[  (6

عی و هم درباره الفاظ اختصاص یافته شرعی و هم درباره الفاظی که حقایق لغوی : ]هم درباره الفاظ وضع شده شرچراكه

( وقتی در لسان شارع قرار می گیرند امکان دارد بپرسیم که مراد شارع از آن ها صحیح می باشد و یا مراد باقلانيهستند )

می کند امکان دارد که بپرسیم شارع چه شارع اعم می باشد. و هم چنین درباره الفاظی که شارع آنها را مجازاً استعمال 

معنایی را به عنوان معنای مجازی برگزیده است، آیا معنای غیر موضوع له معنای شرعی صحیح است و یا معنای شرعی 

اعم[ و حتی اگر هم در بحث مجاز ـ مطابق با مبنای امام ـ بگوییم مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له، در 

ا می کنیم فرد مجازی مصداق معنای حقیقی است، باز هم امکان دارد که بپرسیم آیا شارع، ادعا کرده که معنای حالیکه ادع

شرعی صحیح مصداق معنای لغوی است و یا ادعا کرده که معنای شرعی اعم از صحیح و فاسد، مصداق معنای لغوی است. 

 قرار دهیم، بحث جاری می شود.[« لاستعما»]و طبق مبنای مشهور در بحث مجاز هم عنوان را اگر 

 سخن غلطی است. 2مبنای ما در مجاز، بحث را بي ثمره مي كندبگوید  مرحوم عراقی[پس اينكه ] (7
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